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نیکشـــهر - زاهدان - امروزه وقتی صحبت از فوتبال می شـــود، به یاد 
زمین های ســـبز و چمن همراه با خیل عظیم طرفداران و تماشاگران این 
رشـــته هیجان انگیز می افتیم در حالی‌که در نقاطی از کشور این زمین 
مســـتطیلی شـــکل، یک زمین خاکی همراه با تماشاگرانی اندک است. 

روستای مهمدان با فاصله 1810 کیلومتری تهران، از توابع شهرستان 
نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. نوجوانان و جوانان 
این منطقه علاقه زیادی به ورزش فوتبال دارند و با نبود امکانات ورزشی 

در زمین های خاکی و سنگلاخ روستا فوتبال بازی می کنند. 

خانواده شهدای فاجعه گلستان هفتم در گفت‌وگو با »فرهیختگان« از داغ بر دل نشسته شان می گویند

فیلم »اتوبوس دیوانه« آتش مان زد
حکم قصاص محمدرضا ثلاث باباجانی، عامل شـــهادت ســـه مامور نیروی انتظامی سحرگاه 28 خرداد 
97 پس از پنج ماه از حادثه گلستان هفتم اجرا شد. محمد ثلاث در پی تجمع غیرقانونی آشوبگران در 
گلستان هفتم خیابان پاسداران، با راندن اتوبوس به سمت ماموران نیروی انتظامی آنان را هدف تهاجم 
عمدی خود قرار داده که منتهی به شـــهادت ســـه نفر از ماموران نیروی انتظامی شد. ثلاث در جریان 
تحقیقات، ضمن اقرار به عمدی بودن اقدام خود، راندن و هدایت اتوبوس به ســـمت ماموران ناجا را به 
دلیل عصبانیت و خشم اعلام کرده است. در این میان برخی مدعیان روشنفکری و همچنین وکیل این 
متهم ســـعی داشتند تا با راه‌اندازی کمپین‌هایی از اعدام این فرد جلوگیری کنند و در این بین به تنها 
چیزی که توجه نکردند، این بود که محمد ثلاث خود به جرمش اعتراف کرده اســـت و آنها دارند برای هیچ تلاش می‌کنند. اگر 
قرار باشـــد برای هر مجرمی که محکوم به اعدام اســـت، کمپین‌هایی با هدف رهایی متهم از اعدام راه‌اندازی شود، دیگر سنگ 
روی سنگ بند نمی‌شود و هر فرد خلافکاری به‌راحتی به اعمال خلافکارانه خود ادامه می‌دهد و خیالش هم راحت است که اگر 

جرم بزرگی مرتکب شود، می‌تواند با تحت تاثیر قرار دادن احساسات و عواطف مردم از اجرای حکم فرار کند.  
آتنا فرقدانی از محکومان حوادث ســـال 88 هم در ارتباط با اظهارات و مواضع زینب طاهری،وکیل» محمد ثلاث« گفته اســـت: 
»حتما به خاطر دارید زمانی که به شما وکالت داده بودم حتی یک بار در دادگاه برای مطالعه‌ پرونده‌ من مراجعه نکردید و مانند 
بسیاری از وکلای دیگر برای خانواده‌ام پیغام فرستادید که اگر آتنا در دادگاه از قاضی صلواتی درخواست بخشش و توبه کند، 

حضور می‌یابید اما در غیر این صورت خیر!«
خانواده‌های شـــهدای نیروی انتظامی که فرزندانش به خاطر رفتار اشتباه محمد ثلاث شهید شده‌اند، می‌گویند: »آیا لحظه‌ای 
که داشـــت با ماشـــین از روی فرزند ما رد می‌شد به صدای خرد شدن اســـتخوان‌های آدم‌ها زیر چرخ ماشینش گوش می‌داد؟ 
مگر ثلاث به فرزندان ما رحم کرد که حالا خودش و وکیلش به دنبال دل رحمی ما هســـتند؟ جوانان ما در حال دفاع از شـــهر و 

کشورشان بودند. کسی که به آنها حمله کرد ثلاث بود، او باید به سزای اعمالش می‌رسید.«
 

در ادامه صحبت‌های مادران شهدا »رضا امامی« و »محمدعلی بایرامی« را بخوانید :

 بـا صدایـی ضعیـف و گریان گوشـی را برمی‌دارد 
و زمانـی کـه از او می‌خواهـم از فرزنـد شـهیدش 
بگویـد به‌شـدت گریـه می‌کنـد و می‌گویـد: 
»پسـرم شـهید شـد دلـم خـون شـد امـا از روز 
گذشته که این قاتل را اعدام کردند و برخی نیز 
می‌گوینـد کـه نباید اعدام می‌شـد، دلم خون‌تر 

شـد و نفسـم بنـد آمد.«
گلدسـته عیـدی، مـادر شـهید اسـتوار دوم 
رضـا امامـی از لحظـه‌ای کـه باخبـر شـد دیگـر 
پسـرش در این دنیا نیسـت می‌گوید و از چشم 
انتظاری‌هـای مادرانـه‌اش و از رضـا کـه مـرد 
خانـه‌اش بـود؛ از او می‌خواهـم از لحظـه‌ای که 
خبر شـهادت فرزندش را شـنیده بگوید، بغض 
خود را سـرکوب می‌کند و می‌گوید: »هر شـب 
حـدود سـاعت ۱۰:۳۰بـه خانـه می‌آمـد، آن 
شـب سـاعت از ۱۰:۳۰ هـم گذشـت امـا رضـا 
نیامـد، دوبـار بـا موبایلـش تمـاس گرفتـم ولـی 
خامـوش بـود، چندبـار پشـت سـر هـم تمـاس 
گرفتـم امـا بـاز هـم خامـوش بـود، کم‌کـم دلـم 

شـور افتـاد، حـدود سـاعت 11 مـادرم با من تماس گرفـت و گفت: این 
وقـت شـب بیـداری؟ گفتـم: بله، منتظر رضا هسـتم، رضا  اصلا عادت 
به دیر آمدن ندارد، اگر قرار بود دیر بیاید به من اطلاع می‌داد. مادرم 
گفـت کـه می‌خواهیـم همراه پدرت به خانه شـما بیاییم، گفتم: چیزی 
شـده کـه ایـن وقت شـب می‌خواهید به اینجا بیاییـد؟ ولی تلفن قطع 
شـد؛ دلم بیشـتر شـور افتاد و  رفتم داخل کوچه که دیدم هرکسـی به 
سـمت مـن و خانـه مـن می‌آیـد گریه می‌کنـد! از مردم و خانـواده‌ام که 
همان لحظه رسـیدند، سـوال کردم: چی شـده؟ قسـم‌تان می‌دهم که 
حقیقـت را بگوییـد؟ گفتنـد: رضـا تصـادف کرده و بیمارسـتان اسـت. 
خواسـتم بـه بیمارسـتان بـروم کـه مانـع شـدند و دلیل‌هـای مختلـف 
آوردنـد کـه مـن را از رفتـن منصـرف کننـد و گفتنـد کـه فـردا صبـح بـه 
دیـدار رضـا می‌رویـم، شـب را بـه عشـق دیدن پسـرم به صبح رسـاندم 
و صبـح کـه شـد بـه من گفتند رضا شـهید شـده اسـت و باید بـه دیدار 
پیکـرش برویـم!«از او سـوال کـردم فیلمـی کـه در آن فـردی بـا اتوبوس 
بـه مامـوران نیـروی انتظامـی حملـه می‌کند را دیـدی؟ می‌گوید: »بله، 
دیـدم و آتـش گرفتـم؛ دیـدم که یک فرد وحشـی به همـه مردم ، پلیس 

و ماشـین‌هایی که در آنجا بود حمله می‌کند، 
بـا چشـم خـودم دیـدم کـه چگونـه پسـرم زیر 

چرخ‌هـای اتوبـوس له شـد.«
ایـن مـادر داغ‌دیـده کـه گویـی از شـدت خشـم 
و درد و رنـج دیگـر نایـی بـرای حـرف زدن نـدارد، 
می‌گوید: »برخی افراد از روز گذشته می‌گویند 
آن راننـده بی‌گنـاه اسـت و اص الاو در اتوبـوس 
نبـوده! امـا بـه خـدا دروغ می‌گوینـد اولیـن روز 
خـودش اعتـراف کـرده کـه مـن اعصابـم خـرد 
شـده و رفتـم داخـل اتوبـوس و به سـمت پلیس 
و مـردم حمله‌ور شـدم. مگـر آدم اعصابش خرد 
شـود، مـردم را می‌کشـد؟ روزبـه‌روز داغـم بدتر 
می‌شـود و نمی‌دانـم بـا ایـن داغ چـه کنـم، منم 

بـرم مردم را بکشـم؟«
از مـادر شـهید می‌خواهـم کمی از خصوصیات 
اخلاقـی- رفتـاری شـهید بگویـد، گویـی کـه 
لبخنـدی می‌زند و می‌گویـد: »یادش بخیر رضا 
از بچگی به پلیس و پلیس‌بازی علاقه داشـت. 
همیشـه تفنـگ و ماشـین پلیـس می‌خریـد و 
می‌گفـت مامـان بـزرگ شـوم می‌خواهـم پلیـس شـوم تـا از مـردم دفـاع 
کنـم و حـالا بـزرگ شـد و از مـردم دفاع کرد و شـهید شـد، 22 سـال عمر 
کـرد و در ایـن 22 سـال فقـط و فقـط از خـودش مهربانـی و آرامـش بـه جـا 
گذاشت. از هرکسی که سوال کنید تا از خصوصیات رفتاری‌اش بگوید، 

همـه از رضـا بـه مهربانـی یـاد می‌کنند.«
در ادامـه صحبـت گفتم: »افرادی هسـتند که می‌گوینـد راننده اتوبوس 
نباید اعدام می‌شـد، حالا یک اشـتباهی کرده اسـت، او را اعدام نکنید. 
شـما بـه ایـن موضـوع فکر کردید که رضایـت بدهید تا او اعدام نشـود؟« 
در کمـال آرامـش پاسـخ می‌دهـد: »اشـتباه کـرده؟ اشـتباه را آدم یـک بار 
انجام می‌دهد، دوبار انجام می‌دهد نه اینکه از ابتدای کوچه همه را زیر 
بگیری و هم آدم‌ها را بکشـی و هم به وسـایل مردم آسـیب بزنی! به خدا 
اگـر رضـا در تصـادف فـوت کـرده بود نـه ریالی دیه دریافـت می‌کردم و نه 
راضـی بـودم کـه یـک روز فـردی که با رضـا تصادف کـرده در زندان بماند، 
امـا ایـن آدم عمـدا ایـن کار را کـرده و چنـد خانـواده را داغدار کرده اسـت، 
این آدم باید به سزای عملش می‌رسید، این آدم نه‌تنها مسلمان نیست 

بلکه دشـمن هم هسـت که این بلا را به سـر ما آورد.«

با خانواده اسـتوار دوم محمدعلـی بایرامی 
تمـاس می‌گیـرم، در ابتـدا پـدرش پاسـخ 
می‌دهـد و وقتـی متوجه می‌شـود خبرنگار 
هسـتم، می‌گویـد: »الان در حـال رانندگـی 
مجـدد  هسـت  نـش  مکا ا گـر  ا هسـتم، 
تمـاس بگیریـد. می‌توانسـتم اص الجـواب 
ندهـم امـا محمدعلـی همیشـه می‌گفـت: 
کوچک‌تریـن بی‌احترامی بـه آدم‌ها نکنید، 

حق‌النـاس خیلـی سـنگین اسـت.«
بعـد از چنـد سـاعت مجـدد بـا آنهـا تمـاس 
می‌گیریـم و ایـن بار عزیـز علوی، مـادر این 
شـهید گوشـی را جـواب می‌دهـد، بعـد از 
احوالپرسـی می‌گویـم: »شـما از آن شـب 
تعریف کنید. شـب همان حوادث که منجر 
به شـهادت پسـرتان شـد.« آهی می‌کشد و 
می‌گویـد: »در حـال تلویزیـون نـگاه کـردن 
آن خیابـان  بـودم کـه متوجـه شـدم در 
درگیـری شـده اسـت، حـدود سـاعت پنـج 
بـود که بـه محمدعلی زنـگ زدم و وقتی که 

داشـتم با او صحبت می‌کردم سـروصداهای آن اوباش را هم شـنیدم، 
گفتم: مادر خطرناک نباشـد؟ گفـت: خدا هوای مـا را دارد. اصلا انگار 
بـه من الهام شـده بود که قرار اسـت بلایی سـر محمدعلـی بیاید ولی 
خـودم را آرام کـردم و نشسـتم و به تلویزیـون زل زدم که دیـدم یکباره 
اعالم کرد سـه تـن از نیروهای ناجـا در آن درگیری‌ها شـهید شـدند و 
دیـدم یکـی از آنها پسـرم اسـت! مـن تـازه دیشـب فیلمی را که نشـان 
می‌دهـد آن وحشـی چگونـه به سـمت فرزندان مـا حمله کـرد  دیدم را 
و صدبـار آتـش گرفتـم و سـوختم، روزی کـه این اتفـاق افتاد خواسـتم 
بـه دیـدار پیکر پسـرم بـروم، در ابتـدا به مـا گفتند کـه در بیمارسـتان 
لبافی‌نـژاد هسـتند و زمانـی کـه بـه آنجـا رفتیـم، گفتنـد بایـد برویـد 
پزشـکی قانونـی و خلاصه بعـد از سـه روز در معراج شـهدا توانسـتیم 

پیکـر پرزخـم پسـرم را ببینیم.«
انتقادهایی را کـه این روزها در فضای مجازی بـرای اعدام محمد ثلاث 
عنـوان شـده اسـت با ایـن مـادر در میـان گذاشـتم، بـا تعجـب گفت: 
»می‌گویند اعدامـش نکنید!؟ افرادی که این حرف‌هـا را می‌زنند اصلا 
انسـان نیستند؛ مگر می‌شـود یک نفر چند نفر را بکشـد و با اتوبوس 

از روی آنها رد شـود و در آخر بگویند که او 
را اعـدام نکنید!؟ پسـر مـن خدمت رفت، 
او بـرای دفـاع رفـت و تـا لحظـه آخـر پـای 

اعتقاداتش ایسـتادگی کرد.«
گفتـم: »عـده‌ای می‌گوینـد فرزندان شـما 
را بـه اجبار بردند تـا در آن درگیری حضور 
داشـته باشـد.« حرفم را قطع کرد و گفت: 
»اص الو ابـدا، محمـد بـا اختیـار و میـل 
خـودش رفتـه بـود، حتـی پـدرش کـه در 
نیـروی هوایـی کار می‌کرد بارهـا و بارها به 
او گوشـزد کـرده بـود کـه نیـروی انتظامی 
نـدارد،  و شـب  روز  و  اسـت  خطرنـاک 
ماموریت‌هـای متعـدد خواهـی داشـت. 
امـا او علاقـه زیـادی بـه ایـن کار داشـت و 
خودش مشتاق کارش بود و حتی چندبار 
هـم بـه خنـده بـه مـن گفتـه بـود کـه مادر 

مـن شـهید می‌شـوم.«
گفتـم: »پـس چـرا می‌خواسـتید رضایـت 
دهیـد تـا قاتـل پسـرتان اعـدام نشـود؟« 
گفـت: »ایـن دروغ اسـت، افراد زیـادی این سـوال را از من پرسـیده‌اند 
و مـن بـه همـه گفتـه‌ام کـه دروغ اسـت. هیچ‌کـدام از خانواده‌هـای 
شـهدای آن حادثـه نمی‌خواسـتند کـه از اعـدام آن قاتـل جلوگیـری 
شـود.«دیگر بغضـش گرفتـه بـود و چنـد نفس عمیـق کشـید و گفت: 

»محمـد خیلـی باایمـان و باخـدا بـود.
همیشـه دیـن و مملکـت خـودش را دوسـت داشـت. نمازخـوان و 
روزه‌بگیـر بـود و بـا هیچ‌کسـی کاری نداشـت و کسـی از او ناراضـی 
نبود. پنج سـال در بسـیج الزهرا)س( توحید بود و زمانی که در بسیج 
خدمـت می‌کـرد، یکی از آرزوهایـش این بود که به سـوریه برود که من 

بـا او مخالفـت کردم. 
اگـر امثـال محمـد مـن نبودنـد، زندگـی مـا زندگـی نبـود. کسـانی که 
مخالـف اعـدام ایـن قاتـل هسـتند، مسـلمان نیسـتند.« بـه او گفتـم: 
»سـخنی با افرادی که مخالف اعدام قاتل پسـرتان هسـتند، ندارید؟« 
باخنـده گفـت: »مـن با کسـانی که ایـن حرف‌هـا را می‌زننـد هیچ‌کاری 
نخواهـم داشـت. مـن یـک پسـر بـرای رهبـر و مملکتـم دادم و افتخار 

هـم می‌کنـم.«

مهسا شمس‌کلائی
روزنامه‌نگار
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